
  35/  نگرش اسطوره اي بر نمایشنامه هاي جهانی

 

نـدرت حاصـل    و نیز هدف اصلی و ضروري زندگی که گرچـه بـه  (داند  کمال می
ایـن  . ي تلاش جهت رسیدن به آن، در انسان وجـود دارد  شود، همواره انگیزه می

تواند  شود که می دلیلی تهدید گردد، فعال می الگو زمانی که زندگی روانی به کهن
  .غاز و طی کردن فرآیند فردیت باشدهشداري جهت لزوم آ

شـود و در رویاهـا و    الگو بـا طـی مسـیر فردیـت حاصـل مـی       بنابراین این کهن 
شکل پادشاه، قهرمان، پیـامبر، منجـی و از ایـن قبیـل متجلـی       اساطیر، اغلب به

توان  آید و با عقل تنها می دست می تنها با تجربه کردن به» خویشتن«. گردد می
الطبیعی است، بلکـه   اش نه ایمان و نه تامل مابعد د یعنی شالودهبه آن اشاره نمو

ي تجربه استوار است که بر مبناي آن در شرایط خاص، ضمیر ناخوداگـاه   بر پایه
حاصـل  » خویشـتن «. آورد الگویی از تمامیت را فـرا مـی   خود، نمادي کهن خودبه

سـت و  همتـایی و مخـتص انسـان ا    فردیت است و جـوهرِ فردیـت، یکتـایی، بـی    
  . ي پایان جریان فردیت است رسیدن به آن، نشانه
الگویی را که ضمیر ناخودآگاه جهت نمادین نمودن نیل بـه   یونگ نمادهاي کهن

  .شود نامد که به توضیح آن پرداخته می می» ماندالا«کند،  تمامیت فراهم می

)ماندالا(نمادهاي تمامیت روانی   
کننـد و عنـوان    ویشتن را نمادین میالگوي خ نمادهاي تمامیت، فعال شدن کهن

توانند در ابتداي جریان فردیت با ظهور خود لزوم  بنابراین می. کلی ماندالا دارند
عنوان  توانند در پایان فردیت، به این فرآیند را براي روان نمادین نمایند و نیز می

  .الگوي خویشتن ظهور یابند نمادي از حصول کهن
شود که اندیشه نتواند موضـوعی   د زمانی آشکار مییونگ معتقد است که این نما

بنابراین ظهور . بینی و یا احساس نماید را سامان دهد و یا انسان تنها آن را پیش
تواند در ابتداي بر هم خوردن تعادل روان، کشمکش میـان اضـداد را    ماندالا می

  . یادآور گردد
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آن . و تمامیـت اسـت   ، تکمیـل، کمـال  »رهدای ـ«معناي  ماندالا در سانسکریت به 
اي  گونـه  گـذارد و بـه   ترین نماد ماندالا است کـه کمـال را بـه نمـایش مـی      اصلی

این نماد نماینده طریقـی اسـت کـه در آن    . دهد نمادین، نظم کیهانی معنی می
رسند؛ یعنـی مرکـز دایـره     ي مرکزي می تمام مسیرها در روان، سرانجام به نقطه

اي درواقـع دریافـت    الگوي دایره. قی استي مرکزي یا جوهر خود حقی که هسته
یا عالم صغیر، در تصویري که از حـدود  » خویشتن«ي  انسان را از جهان پیچیده

. کنـد  ي جهان بیرون یا عالم کبیر ترسـیم کـرده اسـت، فرافکنـی مـی      ناشناخته
الگـویی از   بنابراین هر نماد مبتنـی بـر طـرح مانـدالا، فرافکنـی تصـویري کهـن       

لحاظ نمـادین شـدن    به. هان خارج و نیز نماد وحدت روانی استناخودآگاه به ج
داند کـه جـز    می» خویشتن«این وحدت روانی در ماندالا، یونگ آن را از مظاهر 

کـه   شود ؛ امـا در حـالی   صورت نمادهاي تربیع و تثلیث نیز بازنموده می دایره، به
و واقعیـت   ي زمینـی، جسـم   ها نمادهـاي مـاده   دایره نماد روح است، چهارگوشه

هاي ناهشیار جمعـی   مرکز، بیانگر تلاش عنوان اشکال هم ماندالاها که به. هستند
هـا نظمـی برخاسـته از آشـفتگی ایجـاد       آن. براي تعـادل و یکپـارچگی هسـتند   

ایـن   کننـد و بـه   سوي درون متمرکـز مـی   کنند که تمامی نیروهاي روان را به می
  . طریق نوزایی را ممکن
توان هر نمـادي از وحـدت را در مسـیر فردیـت،      فوق، می با توجه به توضیحات

آمیـز   ي از لزوم آغاز فردیت و یا سـرانجام موفقیـت   ا ماندالا در نظر گرفت و نشانه
  .آن

  )لیبیدو(انرژي روانی 

شـود، از دو وجـه در    اصل اضداد که در این بخش بـه توضـیح آن پرداختـه مـی    
اد انرژي روانـی جهـت فعالیـت    ایج: روانشناسی تحلیلی یونگ حائز اهمیت است

هـا   لحـاظ لـزوم وحـدت آن    بـه  ،ها در فرآیند فردیت شـخص  روان و نیز نقش آن
  .عنوان شرطی لازم جهت تحقق این فرآیند به
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هـاي مهـم مکتـب     هـا از آمـوزه   اصل اضداد، اجتماع هماهنگ ضدین و توازن آن
سـت ؛ یعنـی   هاي بنیادین ناخودآگاه و محتویـاتش ا  تضاد از ویژگی. یونگ است

اي متضاد نیز دارد و هر محتـواي مطلـوب    طور طبیعی جنبه چیز در روان به همه
ي اصـل   دربـاره . در روان، میل به تعادل با یک محتواي معادل نـامطلوب را دارد 

اضــداد و نســبت آن بــا لیبیــدو، یونــگ معتقــد اســت کــه انســان بــراي انجــام  
این انرژي، از کشمکش میان اضداد  هاي روانی نیاز به انرژي روانی دارد و فعالیت

هـا   هـا را بشناسـد و میـان آن    ي انسان این اسـت کـه آن   وظیفه. گردد تامین می
هرگـاه ایـن انـرژي روانـی ایجـاد شـده       . حدي از تعادل و تناسب برقـرار نمایـد  

ها کشیده شود، تعـادل   سمت یک از قطب به هر دلیلی بیش از اندازه به) لیبیدو(
سـمت قطـب    ورد و براي ایجاد تعادل ناگزیر اسـت کـه بـه   خ هم می شخصیت به

ــت     ــادها جه ــل تض ــذا تقاب ــد ، ل ــت کن ــالف حرک ــی «مخ ــود تنظیم روان » خ
شـود و   جریان لیبیدو که از کشمکش میان اضداد ایجاد مـی . ناپذیر است اجتناب

تـري میـان    کند، زمانی بیشتر خواهد بود که تفاوت بـیش  رفتار ما را هدایت می
اصل اضداد کلید پویـایی شخصـیت   «) 97: 1387اسنودن، . (گردد اضداد برقرار
ي یکدیگرند؛ یعنی یک ضد، کمبود ضد دیگر  کننده اضداد تکمیل» .بشري است

ي شخصـیت انسـان را متعـادل     سـان عناصـر پیچیـده    کند و بـدین  را جبران می
  . سازد می

توضـیح   هـاي قبلـی  ي اصل اضداد و فردیت نیز پیشتر در بخـش   در مورد رابطه
  .داده شده است

شود کـه   هاي شخصیتی از منظر یونگ پرداخته می در بخش بعد به معرفی تیپ
شده در افـراد   مطابق توضیحاتی که ارائه خواهد شد، از الگوهاي رفتاري مشاهده

  .گردند مختلف حاصل می
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  هاي شخصیتی تیپ

یداري هاي ما در زمان ب ترین بخش خودگاه است، مجري فعالیت که اصلی» من«
. شـود  طور آگاهانه است و مربوط به درك، احساس، فکر کردن و یادآوري مـی  به

ي  وسـیله  هـاي خاصـی دارد کـه بـه     این بخش از وجود انسان کارکردها و نگرش
یونگ رفتار انسان را متمایل بـه پیـروي از   . کند شود و عمل می ها هدایت می آن

ي ترجیحـی افـراد در    شـیوه کـه   طـوري  کند؛ به برخی الگوهاي اساسی تلقی می
شود و منتهی به خصوصیات قابـل   تدریج عادي می دهند، به رفتاري که نشان می

ي انـواع روانـی    در این راستا است که یونـگ در نظریـه  . گردد بینی آنان می پیش
خود، براي افراد دو نگـرش درونگرایـی و برونگرایـی و نیـز چهـار کـنش تفکـر،        

نگـرش  . شود ي تعامل با دنیاي خارج قائل می وهاحساس، عاطفه و بینش، در نح
. معناي آمادگی براي عمل کردن یا واکنش نشان دادن در جهتی خاص اسـت  به

شـود و در   گرایـد و ذهنـی مـی    در نگرش درونگرایی، نیروي روانی به درون مـی 
افرادي که از لحاظ نـوع  . گردد گراید و عینی می برونگرایی این نیرو به بیرون می

درونگرا هستند، نیروي روانی خود را از محیط اطراف متوجـه ذهـن خـود     روانی
صورت در خود فرو رفتگی و یا برخی از  تواند به کنند که شکل افراطی آن می می

برونگراها نیز نیـروي روانـی خـود را متوجـه جهـان      . انواع اسکیزوفرنی بروز کند
ها معاشرتی، صریح  آن. کنند و رفتارشان تحت تأثیر عوامل عینی است خارج می

حوصـلگی،   ي همکاري هستند و براي جلوگیري از افسردگی و بی و داراي روحیه
ي افـراد قابلیـت    ي یونگ همـه  به عقیده. مندند به هیجان از سمت دیگران علاقه

هر دو گرایش درونگرایی و برونگرایی را دارند؛ با این حال نگرش غیر مسـلط بـا   
هـا خصوصـیاتی ذاتـی     آن. گـردد  هشیار شخصـی مـی  ماند و بخشی از نا نفوذ می

در مورد کارکردها نیز، تفکر مربوط . هستند؛ اما در جریان زندگی قابل اصلاحند
به رویکردي است که در آن افراد با منطـق و عقـل بـا جهـان تعامـل دارنـد، در       

کنند، در رویکرد احساس  ي جهان قضاوت ارزشی می کارکرد عاطفه، افراد درباره
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کنند و در رویکرد بینش، جهـان را بـا ناخودآگـاه     د بر تأثرات حسی تکیه میافرا
افراد داراي رویکرد تفکر، تجربیات را با منطق خـود تفسـیر   . کنند خود درك می

کننـد، افـراد داراي رویکـرد عاطفـه، رویـدادها را بـر اسـاس خوشـایند و یـا           می
رد احسـاس بـه حـواس    کنند، افـراد داراي رویک ـ  ناخوشایند بودنشان قضاوت می

اند و بالاخره افـراد داراي رویکـرد بیـنش و یـا      پنجگانه در ارتباط با جهان متکی
تفکـر و عاطفـه از   . کننـد  بینی و فرضیات خود عمل مـی  شهودي، بر اساس پیش

. هایی منطقی دارند و بیـنش و احسـاس، غیرعقلانـی هسـتند     منظر یونگ کنش
کنـد و در   رش کلـی فـرد تغییـر مـی    هاي چهارگانه بر اساس نگ ـ هریک از کنش

  . شوند نتیجه هشت نوع تیپ شخصیتی ایجاد می
ي انواع روانی با فرآیند فردیـت بایـد گفـت کـه در میانسـالی       ي نظریه در رابطه

ترتیـب شـرایط    کند و بدین نگرش شخصیت از برونگرایی به درونگرایی تغییر می
کامل، توانایی برقـراري   انسان. گردد روان جهت طی مسیر طی فردیت آماده می

طور همزمان دارد و در عـین جـدا نشـدن از     ارتباط با دنیاي بیرون و درون را به
اش نیـز توجـه    واقعیت محیط و زندگی با آن، بـه رویاهـا و تـاملات درونگرایانـه    

از طرفی کسی که بـه تفـرد رسـیده    . سپارد کند و به نداي درونش گوش می می
طور عالی پرورش داده است  و آنچه را کـه یونـگ    هاست، هر چهار کنش را نیز ب

ي  موجـب آن ، هـیچ جنبـه    دهد که بـه  نامد، شکل می نوع همگانی شخصیت می
شود و افراد  همتایی ناپدید می ترتیب بی بدین. واحدي بر شخصیت مسلط نیست

  . توانند با تیپ روانشناختی خاصی توصیف گردند دیگر نمی

  اسطوره

لحاظ آنکه اسطوره بسـتري   اسطوره و ناخودآگاهی جمعی، به ي با توجه به رابطه
ي تعـاریفی از اسـطوره و نیـز     الگوهاست، در این بخش به ارائه جهت ظهور کهن

  .شود مباحثی پیرامون نسبت اسطوره با ادبیات و روانشناسی پرداخته می


